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Abstract
Examining the appropriateness of the verses of Surah Al-Mujadalah, 
with the approach of linear order, confronts the audience with challenges; 
Therefore, in this approach, the content of the Surah may be accused by 
superficialists due to the lack of appropriateness, the lack of definition of 
the purpose and general axis, as well as the reference to historical issues 
that are not valid in today's world. This is while the discovery of the ap-
propriateness of the verses of the Surah by relying on Semitic rhetoric has 
achievements to defend the aforementioned cases; The application of Se-
mitic rhetoric and the rules of symmetrical order in Surah Al-Mujadaleh 
illustrated the fit of its verses in three sections with a pattern of axial ar-
rangement and reverse order, and showed that the reference to historical 
issues, in addition to the educational works that have been in the time of 
revelation, is a historical example to achieve the purpose It is a surah. The 
present research, using a descriptive-analytical method, proved that the 
use of Semitic rhetoric can be useful for understanding the purpose and 
main focus of the Qur'anic surahs, which have fallen into the aura of am-
biguity due to the presentation of various topics in the surahs and a linear 
view of the appropriateness of the verses; As it was discovered with the 
help of the theory of Semitic rhetoric, the purpose and the main axis in 
Surah Al-Mujadalah, which is repeated in three sections alternately and 
governs the entire structure of the Surah..
Key words: Semitic rhetoric,, symmetrical discipline,, Surah Mujadalah,, 
rhetorical analysis, proportion of verses. 
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بازخوانی تناسب آیات سوره‌ی مجادله با تکیه بر بلاغت سامی و 
نظریه‌ی نظم متقارن میشل کویپرس
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 فاطمه عظیمی1
 فتحیه فتاحی‌زاده2

چکیده
بررسی تناسب آیات سوره‌ی مجادله، با رویکرد نظم خطی، مخاطب را با چالش‌هایی مواجه 
می‌کند؛ لذا در این رویکرد، ممکن اســت محتوای سوره از جهت عدم تناسب، معین نبودن 
غرض و محور کلی و نیز اشاره به مسائل تاریخی فاقد اعتبار در جهان امروزی، مظان اتهام 
ســطحی‌نگران قرار گیرد. این درحالی است که کشف تناسب آیات سوره با تکیه بر بلاغت 
سامی دستاوردهایی برای دفاع از موارد پیش گفته دربردارد؛ کاربست بلاغت سامی و قواعد 
نظم متقارن در ســوره‌ی مجادله تناسب آیات آن را در سه مقطع با الگوی چینش محوری 
و نظم معکوس به تصویر کشــید و نشان داد اشاره به مسائل تاریخی همچون ظهار، علاوه 
بر آثار تربیتی که در زمان نزول داشته، نمونه مستدل تاریخی برای رسیدن به غرض سوره 
اســت. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی،  به اثبات رسانید که به‌کارگیری بلاغت 
ســامی می‌تواند به فهم غرض و محور اصلی سور قرآن که به دلیل طرح مباحث گوناگون 
در ســوره و نگاه خطی به تناسب آیات، در هاله‌ی ابهام فرو رفته، مفید واقع گردد؛ چنانکه 
به مدد نظریه‌ی بلاغت سامی غرض و محور اصلی در سوره‌ی مجادله که در سه مقطع به 

تناوب تکرار شده و بر کل ساختار سوره حاکم است، کشف شد.
کلیدواژه‌ها؛ بلاغت سامی، نظم متقارن، سوره‌ی مجادله، تحلیل بلاغی، تناسب آیات.
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1. مقدمه
با وجود مطرح بودن علم تناســب و توجه به تنســیق آیات، تنوع در مباحث یک سوره، 
مفســران مدافع تناسب آیات از جمله آلوسی و علامه طباطبایی را به وادی انقطاع تفسیری 
برخی آیات می‌کشــاند؛ به عنوان نمونه آلوسی تناسب آیات را در صورت وجود عطف به 
ما سبق لازم می‌داند )آلوسی، بی‌تا: ۱۸/ ۲۱۸ (. علامه طباطبایی نیز گاه آیاتی را که با ماقبل 
خود تناســب ظاهری ندارند، کاملًا مســتقل می‌داند و به توجیهات ملال آور برخی برای 
الصاق آیات به ما ســبق اعتراض می‌نمایند )طباطبایی، ۱۳۹۳ش: ۱۵۰/۶(. برخی نیز نزول 
قرآن را بر اســاس حوادث مختلف و متفاوت و متناقض می‌داند و به عدم وجود تناســب 
در آیــات قائل‌اند و بر این عقیده‌اند که صحبت از تناســب موجب تصور واهی رابطه بین 
بلاغت و تناسب شــده و با عدم ظهور تناسب، موجباب طعن به بلاغت ادبی قرآن فراهم 
می‌گردد )رک: همامی، ۱۳۸۴ش: ۱۷۴(. این اظهار نظرها در حقیقت دال بر آن است که در 
 برخی سور قرآن کریم به دلیل تنوع محتوای آیات، کاوش برای رسیدن به یک نظم خطی1
 کــه اجزاء و آیات ســوره را یکی پس از دیگری و تا انتهای ســوره به یکدیگر الصاق و 
پیوست نماید، اغلب امری بی‌نتیجه است و در برخی موارد با وجود سعی بر الصاق خطی 
آیات، مشــاهده می‌شود که این تلاش توجیه ملال انگیزی بیش نیست. از جمله سوره‌های 
قرآن کریم که مطالب متنوعی را در راســتای هدف و غرض سوره، در متن خود پروریده، 
ســوره‌ی مجادله است که نحوه‌ مواجهه مفسرانی چون علامه طباطبایی برای کشف ارتباط 
خطی بین آیات آن حاکی از اعتقاد ایشــان بر گسســتگی محتوا است. نظر به اینکه علامه 
طباطبایی اغلب در ابتدای ســور، غرض و محور کلی ســوره را یادآور می‌شود با این حال 
پیش از تفسیر سوره‌ی مجادله، محتوای سوره را تنوعی از مباحثی چون ظهار، نجوی، آداب 
نشستن در مجلس، مخالفان با خدا و رسول و دوستی با دشمنان دین و کسانی که از دوستی 
با دشمنان دین احتراز می‌کنند، می‌داند و به غرض و محور کلی برای سوره اشاره‌ای نمی‌کند 
)طباطبایــی، ۱۳۹۳ش: ۱۹/ ۱۷۷(. البته در عمل نیز مادامی که مخاطب به دنبال الصاق یک 
به یک آیات به یکدیگر اســت، عوامل پیوند و محور اصلی ســوره را به وضوح نمی‌یابد. 
بدین ترتیب ضرورت دارد به منظور بررسی چگونگی ارتباط آیات سوره‌‌ی مجادله، رویکرد 
الصاق خطی آیات به یکدیگر از رهگذر پیوند تنگاتنگ زبان عربی با زبان‌های سامی، مورد 
پژوهش قــرار گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلــی درصدد آزمودن نظریه‌ی 
بلاغت سامی، به منظور کشف تناسب آیات این سوره و پاسخ‌گویی به سؤالات زیر است؛

ـ ســاز وکار به‌کارگیری نظریه‌ی بلاغت سامی در کشف ساختار، نظم چینش و تناسب 
آیات سوره‌‌ی مجادله چیست؟

1( بدین معنا که عناصر زبانی گفتار از قبیل واژه‌ها و عبارات یکی پس از دیگری، به صورت رشته‌های به هم پیوسته ظاهر گردند 
)قیطوری، ۱۳۸۵ش: ۲۱(.
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پری ـ تناسب آیات سوره‌ی مجادله برمبنای بلاغت سامی، به چه شکل نمایان می‌گردد؟

ـ نظریه‌ی بلاغت سامی تا چه میزان می‌تواند در کشف غرض سوره‌ی مجادله که همچنان 
مستور مانده‌است، کارآمد باشد؟

2.1. پیشینه‌ی تحقیق
پژوهش‌های متعددی از جنبه‌های گوناگون به ساختارشناســی و سبک‌شناسی سوره‌های 
قرآن پرداخته‌اند. در باب ســوره‌ی مجادله نیز علاوه بر آنچه که مفسران در ذیل آیات این 

سوره به عنوان شرح و تفسیر آورده‌اند، مقالات زیر با نوآوری‌هایی به چاپ رسیده‌است؛
بررســی و تحلیل سوره مجادله بر اساس سبک شناسی گفتمانی میشل فوکو، اثر محدثه 
قادری و همکاران. این مقاله در سال ۱۳۹۷ در پژوهشنامه معارف قرآنی به چاپ رسیده‌است. 
در این پژوهش بر اساس نظریه سبک‌شناسی گفتمانی رابطه محتوای متن با بیرون متن، مورد 
بررســی قرار گرفته و بین پیوستار معنایی و بافت موقعیتی با سبک نحوی جمله‌ها و کنش 
گفتاری سوره مجادله، رابطه مستقیمی کشف کرده‌است که این رابطه به گونه‌ای است که با 
تغییر بافت موقعیتی، ســبک نحوی جمله ها و کنش گفتاری آن نیز تغییر می‌یابد. همچنین 

کنش‌ها و سبک نحوی جمله‌ها با بلاغت کلاسیک عربی مطابقت دارد. 
نقض‌هــای اصول همــکاری گرایس در ســوره‌ی مجادله، اثر امیــد جهان‌بخت لیلی و 
همکاران. این مقاله در سال ۱۴۰۲ در فصلنامه‌ی مطالعات سبک شناسی قرآن کریم به چاپ 
رسیده‌اســت. در این پژوهش با عنایت به معنامندی کلام در سوره‌ی مجادله بدون کاربرد 
اصول چهارگانه‌ای که گرایس، یکی از فلاســفه‌ی تحلیل زبــان، مخاطب را به رعایت آن 

هنگام گفتگو ملزم می‌نماید، به نقض این اصول پرداخته شده‌است. 
در خصوص تحلیل بلاغی ســور قرآن بر مبنای بلاغت سامی نیز پژوهش‌های متعددی 

صورت گرفته‌است که از آن جمله؛
 بلاغت ســامی و قواعد نظم متقارن و نقد و بررســی آن در سوره صف، اثر احمدیار و 
همکاران. این مقاله در سال ۱۴۰۰ در مجله‌ی پژوهش‌های ادبی – قرآنی به چاپ رسیده‌است. 
در ایــن پژوهش با هدف آزمودن جامعیت و کارآیی نظریه‌ی نظم متقارن میشــل کویپرس 
در سوره‌ی صف، نویســنده پس از تبیین و توضیح نظریه، به دنبال اثبات این ادعاست که 
قواعد مورد استناد کویپرس، تنها در سطوح کلان‌تر این سوره، یعنی سطوح مقطع و سلسله 

کارآمد است.
علاوه بر آن مطالعه‌ی موردی ســوری چون مائده، حاقه، یوســف، قارعه و ... توســط 
 )2003 ,Robinson( نیل رابینسون ،)2017 ,Cuypers( پژوهشگرانی چون میشل کویپرس
و دیگرانی )برای نمونه: مکوند و شاکر، ۱۳۹۴ش؛ فاضلی و دیگران، الف، ۱۴۰۱ش( چاپ 



سال هفتم 
شمارة دوم
پیاپی: 13
پاییز و زمستان
1402

120

شــده و در آنها نظم مبتنی بر بلاغت سامی به اثبات رسیده‌است. حتی نظم سوره‌ی یوسف 
بارها توســط محققان با این رویکرد مورد بررســی قرارگرفته و هــر  بار در عین تکمیل 
تحقیقات پیشــین، ابعاد تازه‌ای از تقارن ســاختاری مبتنی بر بلاغت ســامی، در آن کشف 

گردیده‌است )فاضلی و دیگران، ب، ۱۴۰۱ش(. 
لکن با وجود این پژوهش‌ها و نیز مقالات فراوان در زمینه‌ی ساختارشناســی سور قرآن، 
تاکنون پژوهشی که به نظم ساختاری چالش برانگیز سوره‌ی مجادله بر اساس قواعد بلاغت 

سامی و کشف کیفیت تناسب آیات و غرض کلی آن پرداخته باشد، صورت نگرفته‌است.

2. نظریه بلاغت سامی و قواعد نظم متقارن
شبهه‌ی گسستگی ساختاری در مقابل اصل تناسب آیات قرآن شکل گرفته‌است و خاستگاه 
آن از وجود مباحث گوناگون مطرح شده در سور ریشه می‌گیرد. برخلاف تلاش‌های مفسران 
و اندیشمندان در اثبات انسجام ساختاری آیات که از دیرباز در میان دانشمندان مطرح بوده، 
کماکان عده‌ای از جمله گلدســیهر، آربری و بل در برخورد با تنوع مباحث موجود در سور 
Ar�;۱۳۸۳ش: ۲۹-۳۰؛  قرآن، عدم انسـ�جام ساختاری قرآن را مطرح کرده‌اند )گلدسـ�یهر ،
Bell  9 :1995 ,berry, 1953: 72-75( و عده‌ای قرآن را نتیجه‌ی جمع ناشــیانه‌ی صحابه 
در دوران بعــد از وفات پیامبر می‌دانند )رک زمانی و قانعی اردکانی، ۱۳۹۱ش: ۶۰(. بحث 
از انســجام و عدم انسجام آیات در ســور همچنان محل مناقشه و در دهه‌های اخیر توسط 

اندیشمندان مسلمان و غیر مسلمان در حیطه‌های گوناگون مورد کاوش قرار گرفته‌است. 
آیات فراوانی از قرآن کریم دلالت بر چینش توقیفی آیات در مجموعه‌هایی تحت عنوان 
سوره دارند از جمله آیات تحدی. کنکاش شواهد تاریخی نیز نشان می‌دهد که علیرغم نسبت 
شعر و سحر به آیات قرآن، سخنی از گسستگی آیات نمی‌توان یافت و این امر نشان از درک 
تناســب آیات هر سوره در قرون نخست اسلامی دارد و طرح گسست آیات و به دنبال آن 
صحبت از عدم تناســب آیات به قرن سوم یا چهارم باز می‌گردد )زرکشی، ۱۹۵۷م: ۳۶/۱(. 
با این‌همه تعادل بین پاشانی و از هم گسیختگی از سویی و انسجام آیات از سوی دیگر، با 
علم به چینش توقیفی آیات در ســور و نیز عدم اعتراض اعراب در باب گسست آیات که 
نشانه‌ی درک این تناسب است، به نحو قابل توجهی به سود انسجام آیات به هم می‌خورد 
و مخاطب را به پذیرش انســجام وادار می‌نماید. لکن با وجود آثار مفسرانی چون ثعلبی )م 
۴۲۷ق(، طبرسی )م ۵۴۸ق(، بقاعی )م ۸۸۵ق(، آلوسی و علامه طباطبایی در سده‌های اخیر، 
که به تفصیل یا اختصار به بحث تناســب آیات پرداخته و محور کار خود را بر همبستگی 
آیات و ســور قرار داده‌اند )رک: اکبری ، مهدوی راد و شــهیدی، ۱۳۹۸ش: ۱۳۷؛ همامی، 
۱۳۸۴ش(، بایــد گفت که در برخی موارد بین موافقان این اندیشــه نیز نیم نگاهی به عدم 
تناســب و گسست آیات به چشم می‌خورد و حتی در عقیده‌ی مفسرانی که روش تفسیری 
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وک 
پری آنها حاکی از توجه به تناسب و تنسیق آیات است، رویکرد دوگانه‌ای مشهود است و انسجام 

ساختاری آیات در برخی ســور که تنوع محتوایی دارند، همچنان محل تردید است و این 
امــر ضرورت بحث و فحص و پیگیری موضوع را نمایان می‌کند. بنابراین می‌توان نظریه‌ی 
بلاغت سامی را زیرمجموعه‌ی رویکرد غیرخطی به تناسب آیات دانست که اولین بار حدود 
ســه قرن پیش توسط روبرت لوث با انتشار کتاب گفتارهایی در باب شعر مقدس عبرانیان، 
مطرح گردید و از آنجا که زبان‌شناسان، آن را برای بررسی بلاغت در تمام متون کهن سامی 
از جمله زبان عربی به کار گرفتند، این نظریه به بلاغت ســامی اشتهار یافت. بلاغت سامی 
از روش‌های نوینی اســت که نظم متون را بر اساس نسبت بین اجزاء متن به منظور کشف 
هماهنگی و نظم آیات در یک سوره و به تناوب یک الگوی تکرار شونده، مورد بررسی قرار 
می‌دهد و این امر علاوه بر تسهیل درک عوامل پیوستگی، به عقیده‌ی عده‌ای می‌تواند موجب 
استغنای مخاطب از مراجعه به اسباب نزول در فهم و تفسیر سور گردد )قرائی سلطان آبادی، 
2015م(. البته این عقیده تا حدی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد؛ چرا که برای فهم و درک عمیق 

یک معنا در قرآن توجه به بافت‌های مختلف ضروری و لازم است. 
با این‌همه، نظریه‌پردازی‌های گوناگونی از ســوی طرفداران نظم ساختاری غیرخطی، به 
منظور تحلیل ســاختار سوره صورت گرفته اما به نظر می‌رسد روش میشل کویپرس که با 
عنوان نظریه‌ی نظم متقارن اشتهار یافته‌است، به دلیل نظام‌مند بودن در تعیین سطوح، کارآمد 
و مستدل‌تر می‌نماید. در این روش ،متن به منظور رسیدن به ساختار بلاغی، تجزیه می‌گردد. 
مفصل به عنوان اولین و کوچکترین واحد متن تعریف می‌شــود که متشکل از یک عبارت 
از آیه یا یک یا چند آیه اســت که توسط عناصر معنایی یا نحوی ویژه‌ای مرتبط با یکدیگر 
هســتند. به عبارتی می‌توان گفت حتی اگر این عناصر در بخش‌هایی از یک آیه باشــد، آن 
بخش به تنهایی یک مفصل در نظر گرفته می‌شود و چنانچه در چند آیه باشند آن چند آیه 
با یکدیگر به عنوان یک مفصل در نظر گرفته می‌شوند. وابستگی‌های بین واژگان و عبارات 
در مفاصل آنها را در مجموعه‌ای به نام فرع جای می‌دهد. مطابق نظریه‌ی نظم متقارن ،فرع 
متشــکل از یک تا سه مفصل متقارن و ســطح دوم از متن است. سپس عناصر موجود در 
فرع‌ها از جمله مفردات، افعال، اسامی، حروف و جملات از نظر معانی و وابستگی مفاصل 
به یکدیگر مورد بررســی قرار می‌گیرند تا مناسبت، تطابق، تشــابه، تقابل و تضاد بین هر 
یک تا ســه فرع آن ها را در مجموعه‌ای بزرگتر به نام قسم قرار دهد. سپس قسم ها از نظر 
مشابهت، تطابق، توازی، تضاد و تقابل، تکامل، سجع، نظم محوری و رابطه‌ی معکوس مورد 
بررســی قرار می‌گیرد تا هر یک تا سه قســم در یک جزء جای بگیرند. سطح مقطع اولین 
سطح مستقل متن است که از یک تا چند جزء را شامل و به صورت یک شکل و مضمون 
کلی تألیف می‌شود و می‌تواند به صورت مستقل از قبل و بعد خود مورد بررسی قرار گیرد. 
در تشکیل یک مقطع به مجموعه آیات با معانی مستقل و نحوی، تناسب، تناظر، مشابهت، 
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تضاد، مجاورت، دوتایی بودن و تمامی شــاخص‌های تألیفی توجه می‌شــود . دسته‌ای از 
مقطع‌ها که از نظر معنا و مفهوم و تمامی شاخص‌های تألیفی با هم اشتراک دارند یک سلسله 
را تشــکیل می‌دهند. سلســله‌ی آیات با توجه به معنا و سایر شاخص‌های تألیفی در قالب 
شعبه دســته‌بندی می‌شوند. در نهایت گستره‌ی تمام آیات هماهنگی بین مضامین آیات در 
سطح پیشین یعنی شعبه، با لحاظ تمامی شاخص‌های تألیفی و آیات قرآن مورد بررسی قرار 

.)21 :2017 ,Cuypers( می‌گیرد

3. ضرورت به کارگیری بلاغت سامی در بازخوانی تناسب آیات سوره‌ی مجادله
علم تناســب در پی بررسی عوامل چینش و ترتیب آیات در ســور برای اثبات انسجام 
ســاختاری آیات قرآن است. بلاغت ادبی ناظر به انسجام ساختاری آیات، یکی از مهم‌ترین 
حوزه‌های مطالعات قرآنی اســت. در مطالعه‌ی انســجام متن در این حوزه به طور کلی دو 

رویکرد مطرح است:
اول- به کارگیری نظم خطی برای اثبات پیوستگی متن؛ این رویکرد، رویکردی کلاسیک 
است که در نتیجه‌ی درخشش تمدن یونان در عصر رنسانس بر مطالعه‌ی ساختار متون و در 
رأس آنها کتاب مقدس شکل گرفت )Lund, 2013: 41(. در این رویکرد واحدهای زبان از 
پی هم می‌آیند تا کلام را از جایی آغاز و در جایی به پایان برسانند )قیطوری، ۱۳۸۵ش: ۲۱(. 
دوم- به کارگیری نظم غیرخطی برای اثبات پیوســتگی متن؛ این رویکرد، رویکردی نو 
است که از تاریخ‌نگاری مشرق زمین به وسیله‌ی اکتشافات باستانی و نمایاندن تمدن سامی 
به عنوان تمدنی که هزاره‌ها از تمدن یونان با قدمت‌تر و غنی‌تر است، در قرن نوزدهم شکل 
گرفت. در این رویکرد از وجود نوعی توازی یا نظم وارونه در متن بحث می‌شــود که در 
 :2013 ,Lund( عین اینکه ظاهراً از هم گسســته‌اند اما یکی پس از دیگری ظاهر می‌گردند

.)42-41
آنچه که موجب ترجیح نظم غیر خطی برای بررسی تناسب آیات سوره‌‌ی مجادله می‌گردد، 
در وهله‌ی اول این اســت که زبان شناســان، زبان عربی را یکی از زبان‌های اصیل سامی با 
حفــظ تمام عناصر بلاغی می‌دانند. به علاوه اینکه بــا توجه به بی‌ثمر ماندن تلاش‌ها برای 
توجیه تنوع و گسست ظاهری محتوای سوره‌ی مجادله از طریق قواعد نظم خطی، رسیدن 
به ساختار قرآن با بلاغت سامی و ساختار شبکه‌ای، بیش از رسیدن به ساختار سور با قواعد 
بلاغت یونانی یا همان ســاختار خطی موجه و بلکه لازم باشد. رویکرد محققان معاصر در 
توجه به کارکرد و امکان بررسی نظریه‌ی بلاغت سامی در قرآن کریم، با پیشگام شدن میشل 
کویپرس، در دهه‌های اخیر از جمله تلاش‌ها در این زمینه است )مکوند و شاکر، ۱۳۹۴ش: 
۱۰(. پژوهش حاضر نیز در پی آزمودن نظریه‌ی بلاغت ســامی به منظور شــناخت عوامل 

پیوستگی و نحوه‌ی چینش و با هدف دستیابی به تناسب آیات سوره صورت گرفته‌است. 
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وک 
پری بنابراین می‌توان نظریه‌ی بلاغت سامی را زیرمجموعه‌ی رویکرد غیرخطی به تناسب آیات 

دانست که که اولین بار حدود سه قرن پیش توسط روبرت لوث با انتشار کتاب گفتارهایی 
در باب شــعر مقدس عبرانیان، مطرح گردید و از آنجا که زبان‌شناسان، این قواعد را برای 
بررســی بلاغت در تمام متون کهن سامی از جمله زبان عربی به کار گرفتند، این نظریه به 
بلاغت سامی اشتهار یافت. بلاغت سامی از روش‌های نوینی است که نظم متون را بر اساس 
نســبت بین اجزاء متن را به منظور کشف هماهنگی و نظم آیات در یک سوره و به تناوب 
یک الگوی تکرار شونده، مورد بررسی قرار می‌دهد و این امر علاوه بر تسهیل درک عوامل 
پیوســتگی، به عقیده‌ی عده‌ای می‌تواند در فهم و تفسیر سور، حتی بدون مراجعه به اسباب 
نزول، مؤقر واقع شود )قرائی سلطان آبادی، 2015م(. البته این عقیده تا حدی اغراق‌آمیز به 
نظر می‌رسد؛ چرا که برای فهم و درک عمیق یک معنا در قرآن توجه به بافت‌های مختلف 

ضروری و لازم است. 

4. تعیین سطوح سوره‌ی مجادله بر اساس نظریه‌ی نظم متقارن
تعیین ســطوح در نظریه‌ی نظم متقارن که تحت عنــوان تحلیل بلاغی صورت می‌گیرد، 
راهی برای تسهیل کشف عوامل پیوستگی در سوره است. چانکه پیشتر آمد در این مرحله 
به منظور رسیدن به ساختار بلاغی، متن مطابق قواعد خاص تجزیه می‌گردد و در ابتدا یک 
کل به جزئی‌ترین سطح ممکن، یعنی مفصل تجزیه می‌گردد و مجدد با کنار هم قرار گرفتن 
قاعده‌مند و بر اســاس تعداد این ســطوح، کل آیات سوره در سطح کتاب بررسی می‌شود. 
در هر یک از این ســطح‌ها اشکال تقارن در طرفین، آغاز، مرکز و پایان بررسی )کویپرس، 
۲۰۱۲م: ۳( و ســاختار کلی متن و نقش هر ســطح در ایجاد این ساختار آشکار می‌گردد و 
نقش هر آیه در جایگاه ویژه‌ی آن به اثبات می‌رسد. لکن در تحلیل سطوح سوره‌ی مجادله، 
با وجود اینکه میشــل کویپرس تعیین ترتیبی سطوح هشت‌گانه‌ی مفصل، فرع، قسم، جزء، 
مقطع، سلســله، شعبه و کتاب را برای تجزیه‌ی کل سوره پیشــنهاد می‌دهد، عملًا به دلیل 
محدود بودن حجم آیات، تعیین سطوح تا سطح مقطع، برای نمایش نظم حاکم بر کل سوره 
کفایت می‌کند؛ زیرا تشکیل سطح سلسله از مقاطع، معمولاً شامل کل سوره می‌شود و تمام 
مقاطع در یک سلسله جای می‌گیرند. لذا در پژوهش حاضر عناصر ارتباطی تا سطح مقطع 

تعیین شده‌است که نظم حاکم بر کل سوره از رهگذر پیوند بین مقاطع کشف می‌گردد.

5. انواع روابط بین عناصر و نظم بین سطوح در سوره‌ی مجادله
در ســطح بندی آیات، عناصر متن از جمله واژه‌ها، ساختار صرفی و نحوی برای تعیین 
ســاختار و نظم در هر سطح مورد ســنجش قرار می‌گیرند و روابطی از قبیل دوتایی بودن، 
اینهمانی، تضاد، تشــابه،  هم‌آوایی و مشــابهت‌های صرفی و نحوی بین عناصر متن معین 
می‌گردد. در ادامه شرح و نمونه‌هایی‌ از روابط بین عناصر در تحلیل سطوح سوره‌ی مجادله، 
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مورد اشاره قرار می‌گیرند؛
در اصطلاح بلاغت سامی هرگاه دو عنصر مشابه یا متضاد که از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند، 
در متن مورد مقایسه قرار گرفته باشند، بین آنها رابطه‌ی دوتایی بودن برقرار است )کویپرس، 
 ِ ۲۰۱۸م: ۲۳(؛ مثلًادر فرع هشــتم سوره‌ی مجادله که شــامل مفاصل )ج( ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ
ِ و )ه( وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ است، بین عناصر مشابه ذَلكَِ و تلِْكَ  وَرَسُولهِِ، )د( وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهَّ
در مفاصل ج و د، همچنین تؤُْمنِوُا و كَافرِِينَ در مفاصل ج و ه، به جهت طرح دوگانه‌ی ایمان 

و کفر، رابطه‌ی دوتایی‌بودن برقرار است. 
تکرار عین یک واژه یا ضمیر راجع به آن در هر ســطح، رابطه‌ی اینهمانی یا تکرار برقرار 
اســت )کویپرس، ۲۰۱۸م: ۱۸(؛ مثلًا در فرع اول سوره‌ی مجادله که شامل دو مفصل )أ( قَدْ 
ِ است، عنصر الله در دو مفصل  َّتيِ تجَُادلِكَُ فيِ زَوْجِهَا و )ب( وَتشَْتكَِي إلِىَ اللَّهَّ ُ قَوْلَ ال سَمِعَ اللَّهَّ

تکرار و رابطه‌ی اینهمانی برقرار نموده‌است.
زمانی که دو واژه در ســطحی از متن، با یکدیگر در تضاد باشند، بین آنها رابطه‌ی تضاد 
برقرار اســت )کویپرس، ۲۰۱۸م: ۸۴-۸۳(؛ مثلًا در فرع بیستم سوره‌ی مجادله که شامل سه 
سُولِ، )ج( وَتنَاَجَوْا باِلبْرِِّ وَالتَّقْوَى   مفصل )ب( إذَِا تنَاَجَيْتمُْ فلَََا تتَنَاَجَوْا باِلْْإثِْمِ وَالعُْدْوَانِ وَمَعْصِيتَِ الرَّ
َّذِي إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ است، بین دو عنصر لََا تتَنَاَجَوْا در مفصل ب و تنَاَجَوْا در  َ ال و )د( وَاتَّقُوا اللَّهَّ

مفصل ج، رابطه‌ی تضاد برقرار است .
هرگاه دو عبارت در هر ســطح، از نظر وصف یا تبیین موضوعی به گونه‌ای همانند عمل 
کنند، با یکدیگر رابطه‌ی تشــابه دارند )کویپرس، ۲۰۱۸م: ۱۸(؛ مثلًا در قسم پنجم سوره‌ی 
ِ )ه(  ِ وَرَسُــولهِِ )د( وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهَّ مجادله که شــامل سه فرع هشــتم؛ )ج( ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ
َّذِينَ  َ وَرَسُــولهَُ كُبتِوُا )ب( كَمَا كُبتَِ ال َّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّهَّ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿۴﴾، نهم؛ )أ( إنَِّ ال
مِنْ قبَْلِهِمْ و دهم؛ )ج( وَقَدْ أنَزَْلنْاَ آياَتٍ بيَِّناَتٍ )د( وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۵﴾ اســت، بین دو 
عبارت عَذَابٌ ألَيِمٌ  در مفصل ۴ه فرع هشتم و عَذَابٌ مُهيِنٌ در مفصل ۵د فرع دهم، رابطه‌ی 

تشابه برقرار است .
تکرار مصوت‌های پایانی مشــابه در واژه‌های عبارات هر ســطح، نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی 
هم‌آوایی است )کویپرس، ۲۰۱۸م: ۱۸(؛ مثلًا در جزء اول سوره‌ی مجادله که شامل سه قسم 
ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا  ِ )ج( وَاللَّهَّ َّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا )ب( وَتشَْتكَِي إلِىَ اللَّهَّ ُ قوَْلَ ال اول؛ )أ( قَدْ سَمِعَ اللَّهَّ
َّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ )ب( مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ )ج(  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ ﴿۱﴾، دوم؛ )أ( ال )د( إنَِّ اللَّهَّ
َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۲﴾  َّهُمْ ليَقَُولوُنَ مُنْكَرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا )ه( وَإنَِّ اللَّهَّ ئيِ وَلدَْنهَُمْ )د( وَإنِ إنِْ أمَُّهَاتهُُمْ إلَِّاَّ اللَّاَّ
ا و سوم؛  َّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا قاَلوُا )ب( فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّ )أ( وَال
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبيِرٌ ﴿۳﴾ است، بین واژه‌ی بصَِيرٌ در مفصل ۱د در  )ج( ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ )د( وَاللَّهَّ

قسم اول و واژه‌ی خَبيِرٌ در مفصل ۳د در قسم سوم، رابطه‌ی هم‌آوایی برقرار است.
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وک 
پری شــباهت‌های صرفی و نحوی بین عبارات هر سطح نیز آن‌ها را به هم مرتبط می‌سازد از 

جمله این شــباهت‌ها؛ مشتقات هم ریشــه، افعال هم صیغه و ساختار نحوی یکسان است 
)کویپرس، ۲۰۱۸م: ۱۸(؛ مثلًا در قســم هشتم ســوره‌ی مجادله که قسم سه فرعی اول؛ )أ( 
َّذِينَ نهُُوا عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا نهُُوا عَنْهُ، دوم؛ )ب( وَيتَنَاَجَوْنَ باِلْْإثِْمِ وَالعُْدْوَانِ  ألَـَـمْ ترََ إلِىَ ال
مْ لوَْلََا  ُ )د( وَيقَُولوُنَ فيِ أنَفُْسِــهِ سُــولِ )ج( وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بمَِا لمَْ يحَُيِّكَ بهِِ اللَّهَّ وَمَعْصِيتَِ الرَّ
ُ بمَِا نقَُولُ و سوم؛ )ه( حَسْبهُُمْ جَهَنَّمُ )و( يصَْلَوْنهََا )ز( فبَئِْسَ المَْصِيرُ ﴿۸﴾ است، عناصر  بنُاَ اللَّهَّ يعَُذِّ
يعَُــودُونَ در مفصل ۸أ در فرع اول، يتَنَاَجَوْنَ و يقَُولـُـونَ در مفاصل ۸ب و ۸ د در فرع دوم 
ويصَْلَوْنَ در مفصل ۸ز فرع سوم، به عنوان افعال هم‌صیغه‌، عامل ارتباط سه فرع و قرارگیری 

آنها در یک قسم هستند.
بررسی و تدقیق در نحوه‌ی چینش عناصر در هر سطح از سوره‌ی مجادله، سه گونه نظم 

را در متن نمایان می‌سازد؛
الف- نظم توازی: نظم توازی نظمی است که در آن عناصر به ترتیب ظاهر شوند که خود 
شامل توازی ترادفی، توازی تکاملی، توازی تضادی است. توازی ترادفی زمانی است که 
هم‌معنایی و تقارب بین عناصر یک ســطح برقرار باشد. توازی تکاملی زمانی اتفاق می‌افتد 
که دومین مفصل در یک توازی مفصل اول را تکمیل کند و توازی تضادی حالتی از توازی 
اســت که در آن واژگان متضاد بین عناصر متن وجود داشــته باشد؛ مثلًا در فرع اول و دوم 
ِ وَرَسُولهِِ )د(  قســم پنجم سوره‌ی مجادله که قسم سه فرعی است، اول؛ )ج( ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ
َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا  َّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّهَّ ِ )ه( وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ ألَيِمٌ ﴿۴﴾ و دوم؛ )أ( إنَِّ ال وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهَّ
َّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ؛ با توجه به رابطه‌ی تضاد بین دو عبارت لتِؤُْمِنوُا در مفصل ۴ج  )ب( كَمَا كُبتَِ ال
ِ وَرَسُولهِِ در مفصل  فرع اول و يحَُادُّونَ در مفصل ۵أ فرع دوم، رابطه‌ی اینهمانی بین عناصر اللَّهَّ

َ وَرَسُولهَُ در مفصل ۵أ نظم توازی تضادی برقرار است. ۴ج فرع اول و اللَّهَّ
ب- نظم محوری یا ترکیب دایره‌ای: زمانی اتفاق می‌افتد که یک عنصر محوری در وسط 
ســطحی از متن قرار گرفته و جملات و عبارات دو طرف آن با هم موازی باشــند؛ مثلًا در 
َّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا  ُ قوَْلَ ال جزء اول سوره‌ی مجادله که شامل سه قسم اول؛ )أ( قَدْ سَمِعَ اللَّهَّ
َّذِينَ  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ ﴿۱﴾، دوم؛ )أ( ال عُ تحََاوُرَكُمَا )د( إنَِّ اللَّهَّ ُ يسَْــمَ ِ )ج( وَاللَّهَّ )ب( وَتشَْــتكَِي إلِىَ اللَّهَّ
َّهُمْ ليَقَُولوُنَ  ئيِ وَلدَْنهَُمْ )د( وَإنِ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسَِائهِِمْ )ب( مَا هُنَّ أمَُّهَاتهِِمْ )ج( إنِْ أمَُّهَاتهُُمْ إلَِّاَّ اللَّاَّ
َّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْ نسَِــائهِِمْ ثمَُّ يعَُودُونَ  َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۲﴾ )أ( وَال مُنْكَرًا مِنَ القَْوْلِ وَزُورًا )ه( وَإنَِّ اللَّهَّ
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ  ا و سوم؛ )ج( ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ )د( وَاللَّهَّ لمَِا قاَلوُا )ب( فتَحَْرِيرُ رَقبَةٍَ مِنْ قبَْلِ أنَْ يتَمََاسَّ
ُ بمَِا تعَْمَلُونَ  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ در مفصل ۱د قسم اول با عبارت وَاللَّهَّ خَبيِرٌ ﴿۳﴾ است؛ عبارت إنَِّ اللَّهَّ
َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ در مفصل ۲ه قسم  خَبيِرٌ در مفصل ۳د قســم سوم متناظر اســت و عبارت إنَِّ اللَّهَّ
دوم در محور این تناظر قرار دارد؛ بنابراین بین سه قسم این جزء نظم محوری برقرار است.
ج- نظم آینه‌ای: این حالت مشابه نظم محوری است با این تفاوت که عنصر محوری و 
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مرکزی درمیان نیست؛ مثلًا در قسم اول سوره‌ی مجادله که قسم دو فرعی اول؛ )أ( قَدْ سَمِعَ 
ُ يسَْمَعُ تحََاوُرَكُمَا )د( إنَِّ  ِ و دوم؛ )ج( وَاللَّهَّ َّتيِ تجَُادِلكَُ فيِ زَوْجِهَا )ب( وَتشَْتكَِي إلِىَ اللَّهَّ ُ قوَْلَ ال اللَّهَّ
ُ قبل از سَمِعَ در  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ ﴿۱﴾ است؛ با توجه به نحوه‌ی قرار گیری عنصر اینهمانی اللَّهَّ اللَّهَّ
ُ در پی عنصر هم‌ریشه‌ی  مفصل ۱أ فرع اول و مقایسه‌ی آن با قرارگیری عنصر اینهمانی اللَّهَّ
ســمع یعنی سَــمِيعٌ در مفصل ۱د فرع دوم، بین دو فرع قسم اول، نظم آینه‌ای برقرار است 

.)22 -2017:21 ,Cuypers(

6. سطح‌بندی متن سوره‌ی مجادله
اولین گام در ساختارشناســی سوره‌ی مجادله براساس نظریه‌ی بلاغت سامی، سطح‌بندی 
آیات آن با توجه به عناصر ارتباطی و ســپس توجه به چینش عناصر ارتباطی در هر سطح، 
برای کشــف نظم ساختاری این سوره است که با توجه به محدودیت حجم مقاله به ناچار 
از آوردن ســطح‌بندی مفصل و مستدلی که آیات ســوره مطابق آن، در هر سطح جای داده 
شده‌اند، صرف نظر و در ادامه تنها به ذکر آدرس آیات سطح مقطع در ذیل هر عنوان بسنده 

می‌شود.

6.1. ساختار چینش آیات در مقطع اول:
مقطع اول شامل ۶ آیه‌ است؛ در آیه‌ی نخست خداوند با اشاره به مجادله‌ی زنی با پیامبر و 
شکایت زن از ظهار همسرش، بر سمیع و بصیر بودن به معنای آگاهی تام بر احوال کائنات 
تأکید می‌کند. جمله‌ی آغازین مقطع، عبارت قد سمع الله گویا در پاسخ به سؤالی ارائه شده 
که می‌پرســد استجابت شکوی توسط خدا از چه چیز نشأت می‌گیرد )ابن‌عاشور، ۱۹۸۴م: 
۲۸/۱۰(. در آیات ۲و۳و۴ با تأکید برآگاهی خداوند به اعمال بشر، به بی اساس بودن ظهار 
و امکان بازگشــت از ظهار با دادن کفاره مطرح می‌شود؛ نکته‌ی قابل توجه اینکه ظهار قول 
و گفتاری بی‌اســاس و باطل اســت و آن را مشتق از ظهر به معنای ضد بطن می‌دانند؛ زیرا 
فقط تشــبیه ظاهری از نوع استعاره‌ی مکنیه اســت و تنها ظاهر گفتار قائلین، حرمت ابدی 
نکاح را می‌رســاند و قول هیچ‌گاه باطن امر را تغییر نمی‌دهد )ابن‌عاشور، ۱۹۸۴م: ۲۸/۱۰(، 
بنابراین همســر هیچ‌گاه مانند مادر نمی‌شود اما با این‌وجود قائل آن برای بازگشت از قول 
بی‌اساس خود با دادن کفاره مجازات می‌گردد. در ادامه‌ی آیه‌ی ۴ کفاره‌ی ظهار جزو حدود 
الهــی معرفی می‌گردد که عمل به چنین حدود و تکالیفی حد فاصل ایمان و نفاق اســت؛ 
خصوصاً که طبق شواهدی چون امتزاج اهل یثرب با یهود در دوران پیش از ظهور اسلام و 
قرارگیری آیات مربوط به ظهار در سور مدنی، به‌نظر می‌رسد ظهار برگرفته از مخالطت اهل 
یثرب با یهود است )ابن‌عاشور، ۱۹۸۴م: ۲۸/۱۱( و این مخالطت می‌تواند زمینه‌ی بروز رفتار 
منافقانه باشد. در آیه‌ی ۵ از عذاب اخروی منافقان به عنوان محاده‌کنندگان با خدا و رسول‌ 
خبر می‌دهد و این که خطاب محاده‌کنندگان شامل منافقان است، از مقایسه‌ی نظم حاکم بر 
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وک 
پری مقاطع سوره مشخص می‌گردد که در ادامه بیشتر به آن پرداخته می‌شود. در آیه‌ی ۶ خداوند 

با آگاهی از اعمال منافقان، وعید عذاب اخروی آنها را می‌دهد.
محور موضوعی مقطع اول: بنابر عناوین مطرح شده در آیات، موضوع این مقطع آگاهی 
تام خداوند به اوضاع و احوال بشــر و بلکه کل هســتی از آغاز تا انجام است و خداوند در 
حول این آگاهی وســیع، به افراد بشر اخطار می‌دهد که در برابر مجادلات، اقوال و تکالیف 

تشریعی خداوند، مسئول هستند و مورد موأخذه قرار می‌گیرند.
عناصــر ارتباطی آیات در مقطع اول: الگوی چینش آیات حاکی از نظم محوری حاکم 
بر این مقطع است؛ به این ترتیب که آیه‌ی نخست که آگاهی تام خداوند را یادآور می‌شود 
ِ در مفصل ۴د نقش محور این مقطع را بر  با آیه‌ی ۶ متناظر اســت. عبارت وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهَّ
عهده دارد و مفاصل آیات ۲و۳و ۴-۴ب مجازات دنیوی قول بی‌اساس ظهار را بیان می‌کنند 
و متناظر با مفاصل ۴ه-۵ هستند که از مجازات اخروی محاده‌کنندگان خبر می‌دهند. عبارت 
ِ وَرَسُــولهِِ در مفصل ۴ج در تقابل با للِْكَافرِِينَ در مفصل ۴ اســت. بنابراین  ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ

الگوی چینش آیات برحسب عناوین مطرح شده به شکل زیر است؛
- علم تام خداوند به کائنات)آیه‌ی ۱(

- تشــریع کفاره‌ی ظهار )هرچند گفته‌ای غیر واقعی است( برای بازگشت به شرایط قبل 
)مفاصل ۲-۴ب(

- عمل به تکالیف شرط ایمان )مفصل ۴ج(
- حدود الهی حد فاصل ایمان و نفاق )۴د(

- عدم عمل به تکالیف نشانه‌ی نفاق )مفصل ۴ه(
- مجازات و خواری منافقان به عنوان محاده کنندگان با خدا و رسول)مفصل ۴ه-۵(

- علم خداوند به آغاز تا انجام بشر )آیه‌ی ۶(

6.2. ساختار چینش آیات در مقطع دوم:
مقطع دوم شامل آیات۷-۱۳ است؛ آیه‌ی هفتم با اشاره به علم و آگاهی خداوند از هر جمع 
نجواکننده‌ای آغازگر این مقطع است در اینجا صرف نجوا و قول و گفتار پنهانی مورد نظر 
است. آیه ۸ نهی منافقان از نجوا و دلیل این نهی را که همان اثم و عدوان و معصیت پیامبر 
است، را مطرح می‌کند و این اشارات به نجوا تأییدکننده‌ی خطاب به منافقان است؛ زیرا این 
منافقان‌اند که اهل نجوا و گفتارهای پنهانی منبی بر اثم و عداوت و معصیت رسول هستند 
بر خلاف کفار که کفرشان آشکار است. در ادامه‌ی آیه‌ی ۸ اصرار منافقان بر این‌گونه نجواها 
و گفتگوی نادرستشان با پیامبر به عنوان نشانه‌ای از نفاق آنها گوشزد می‌شود. مفصل ۸د-۸ز 
تصور منافقان مبنی بر عدم مؤاخذه در برابر گفتارها با وعید به جهنم و عذاب اخروی تخطئه 
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می‌گردد. آیه‌ی ۹ شــامل توصیه‌هایی به مؤمنان است که نجوای به اثم و عدوان و معصیت 
رسول را نهی و در مقابل نجوای به بر و تقوای الهی با یادآوری روز قیامت را تجویز می‌کند. 
آیه‌ی ۱۰ نجوای منافقان را از ســوی شیطان برای حزن مؤمنان می‌داند و توکل را راه خنثی 
شدن ضرر نجوا معرفی می‌کند. آیه ۱۱ توصیه‌هایی در باب آداب مجلس ایراد می‌فرماید که 
با توجه به قرارگیری آن در این مقطع که بیشتر حول نجوا به بحث پرداخته، منطقی است که 
آن را یکی از توصیه‌های قرآن برای عدم نجوا، اعم از هر نوع نجوایی در جمع تلقی کرد که 
خداوند پاداش رعایت‌کنندگان این توصیه‌ی اخلاقی را عهده دار است. آیه‌ی ۱۲ آداب نجوا 
با رسول و تکلیف صدقه را برای توانگران مطرح می‌کند که خود این حکم عامل شناسایی 
نجواهای مجزی از نجواهای منهی و صرفا جهت فخر فروشی مجالست با پیامبر است. آیه‌ی 
۱۳ با تأکید بر علم خداوند عدم پرداخت صدقه‌ی نجوا با پیامبر و تمام اعمال انسان، حکم 

آیه‌ی ۱۲ را نسخ و بر برپایی تکالیف نماز و زکات و اطاعت خدا و رسول تأکید می‌کند.
محور موضوعی مقطع دوم: بنابر عناوین مطرح شــده در آیات، موضوع این مقطع نیز 
آگاهی تام خداوند به اقوال پنهانی انســان‌ها و محتوای آنها است که بر اساس همین محتوا 

انسان ها در مقابل اقوال خود مسئول هستند و مورد مواخذه قرار می‌گیرند.
عناصر ارتباطی آیات در مقطع دوم: الگوی چینش آیات حاکی از نظم محوری حاکم بر 
 َ این مقطع است؛ به این ترتیب که مفصل ۷و که آگاهی خداوند به نجواها را با عبارت إنَِّ اللَّهَّ
ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ متناظر است. آیه‌ی ۹ نقش  بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ یادآور می‌شود، با مفصل ۱۳ز وَاللَّهَّ
محور این مقطع را بر عهده دارد که دســتور العمل نجواهای مجاز و نجواهای غیر مجاز را 
مطرح می‌کند و آیه‌ی ۸ به اعمال منافقان می‌پردازد و آیات ۱۰-۱۲ وظایف مؤمنان را یادآور 
می‌شــوند و از جهت تعرض به عملکرد منافقان و مجازاتشان و در مقابل آن گوشزد کردن 
وظایف مؤمنان و تکالیفشان با هم متناظرند و نقش آیات طرفینی آیه‌ی ۹ به عنوان محور را 

ایفا می‌کنند. بنابراین الگوی چینش آیات برحسب عناوین مطرح شده به شکل زیر است؛
- علم خداوند به همه چیز )آیه‌ی ۷(

- اعمال منافقان و مجازاتشان در برابر گفته‌هایشان  )آیه ۸(
- دستورالعمل نجوا )آیه‌ی ۹(

- وظایف مؤمنان و تکالیفشان )آیه‌ی ۱۰-۱۳و(
- علم خداوند به اعمال )مفصل۱۳ز(

6.3. ساختار چینش آیات در مقطع سوم:
مقطع سوم شــامل آیات ۱۴-۲۲ است؛ آیات ۱۴-۲۰ اعمال و مجازات منافقان به عنوان 
حزب شــیطان را با تأکیــد بر علم و آگاهی خداوند به اعمال و عاقبتشــان مطرح می‌کند. 
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وک 
پری آیه‌ی ۲۱ عزت و قوی بودن را یادآور می‌شود و آیه‌ی ۲۲ اعمال و پاداش مؤمنان به عنوان 

حزب‌الله را با تأکید بر علم و آگاهی خداوند به اعمال و عاقبتشان، مطرح می‌کند.
محور موضوعی مقطع سوم: بنابر عناوین مطرح شده در آیات، موضوع این مقطع تفصیل 
اعمال و عاقبت دو گروه مؤمنان و منافقان اســت که به تناسب اعمال و هدایت‌گرشان که 
خدا است یا شیطان به دو گروه حزب الله و حزب الشیطان نامگذاری می‌شوند و خداوند با 
آگاهی تام از اعمال و عاقبت هر یک در دنیا و آخرت، به شــرح و تفصیل شرایط هر گروه 

می‌پردازد.
عناصر ارتباطی آیات در مقطع سوم: الگوی چینش آیات این مقطع نیز همانند دو مقطع 
پیشــین، حاکی از نظم محوری حاکم بر این مقطع اســت؛ به این ترتیب که آیات ۲۰-۱۴ 
پیرامون منافقان و اعمال و مجازاتشــان است و آیه ۲۱ محور این مقطع است. آیه‌ی ۲۲ نیز 
َّذِينَ  در تقابل و تناظر با آیات ۱۴-۲۰، پیرامون مؤمنان و اعمال و مجازاتشان است. عبارت ال
ُ عَلَيْهِمْ که اشــاره به همنشینی منافقان با مغضوبان الهی است، در مفصل  َّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللَّهَّ توََل
َ وَرَسُــولهَُ که اشاره به  ِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَّ ۱۴أ در مقابل لََا تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِللَّهَّ
عدم همنشینی مؤمنان با هر مخالفت‌کننده‌ای با خدا و رسول، اعم از منافق و غیرمنافق است. 
۱۴ب-۱۶ج اعمال منافقان و مداومت آنها بر این اعمال مطرح می‌شــود و متناظر با مفاصل 
۲۲أ-۲۲ه است که با اشاره به اعمال مؤمنان، آنان را در مقام امتثال اوامر الهی با عبارات أوُلئَكَِ 
َّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ مورد امتنان قرار می‌دهد. مفاصل ۱۵أ-۱۷ مجازات  كَتبََ فيِ قلُُوبهِِمُ الْْإيِمَانَ وَأيَ
ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًا، فلََهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ  اخروی منافقان را با عبارات أعََدَّ اللَّهَّ
هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ مطرح می‌کنند و متناظر با مفاصل ۲۲و-۲۲ز هستند که با عبارات وَيدُْخِلُهُمْ 
جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا متعرض پاداش اخروی مؤمنان می‌شوند و علاوه 
بر تناظر معنایی، تناظر آوایی هم بین این دو دسته آیات قابل توجه است؛ عبارات أصَْحَابُ 
ـارِ و جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهَْارُ هر دو به الف و راء ختم می‌گردند و فيِهَا خَالدُِونَ از  النّـَ
نظر دســتوری و لفظی به صورت خَالدِِينَ فيِهَا تکرار شده‌اســت. مفاصل ۱۸أ-۱۸د با بیان 
حال منافقان در روز قیامت متناظر با مفاصل ۲۲ح-۲۲ت هســتند که اوضاع مؤمنان در روز 
يْطَانِ ألَََا إنَِّ حِزْبَ  قیامت را به تصویر می‌کشد. مفاصل ۱۹ج-۱۹د با عبارت أوُلئَكَِ حِزْبُ الشَّ
يْطَانِ هُمُ الخَْاسِرُونَ با معرفی حزب شیطان از خسرانشان خبر می‌دهد و در تقابل و تناظر  الشَّ
با مفاصل ۲۲ک-۲۲ل اســت که با معرفی حزب الله از رستگاری آنها خبر می‌دهد. بنابراین 

الگوی چینش آیات در این مقطع برحسب عناوین مطرح شده به شکل زیر است؛
- اعمال و مجازات و احوال اخروی منافقان )آیات ۲۰-۱۴(

- نفوذ حکم الهی با وصف عزیزو قوی )آیه‌ی۲۱(
- اعمال و پاداش و احوال اخروی مؤمنان )آیه‌ی ۲۲(
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6.4. ساختار تجمیعی سه مقطع

مقاطع سه‌گانه‌ی این سوره با الگوی چینش نظم محوری، در ذیل یک سلسله به وسعت کل 
سوره قرار می‌گیرند و لذا شناسایی نظم حاکم بر این مقاطع، ناظر به شناسایی نظم حاکم بر 
کل سوره است. به منظور کشف این نظم، الگوی چینش آیات در هر سه مقطع، جهت قیاس 

و نتیجه‌گیری، مطابق شکل به تفکیک کنار یکدیگر قرار داده می‌شود. 

شکل۱- خلاصه‌ی عناوین مطرح در مقاطع سه‌گانه‌ی سوره

اگر با توجه به نظم محوری مقطع اول و دوم به سه بخش تقسیم شود؛ بخش اول مقطع 
اول شامل مفاصل ۱-۴ج و با بخش سوم مقطع دوم شامل مفاصل ۱۰-۱۳ز متناظر و ترتیب 

چینش مطالب در این تناظر به صورت نمودارهای زیر است؛ 

نمودار۲- الگوی مقطع دوم          نمودار ۱- الگوی مقطع اول                    

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  )١ي علم خداوند (آيه -                                                                                                 

 ب)٤-٢(مفاصل  مجازات ظهار كنندگان -                                                                              

 ج)٤عمل به تكاليف شرط ايمان (مفصل  -                                                                     

 د)٤حدود الهي حد فاصل ايمان و نفاق ( -                                                     

 ه)٤ي نفاق (مفصل عدم عمل به تكاليف نشانه -                                                                   

 )٥-ه٤مجازات منافقان (مفصل  -                                                                              

 )٦ي خداوند (آيه علم -                                                                                              

       

 )٢٠-١٤و احوال اخروي منافقان (آيات  دنيوياعمال  - 

 )٢١ينفوذ حكم الهي با وصف عزيزو قوي (آيه -

 )٢٢ي ان (آيهمؤمنو پاداش اخروي دنيوي  اعمال  -

 )٧ي علم خداوند به همه چيز (آيه -                                            

 )٨(آيه  اعمال منافقان و مجازاتشان  -                            

 )٩ي دستورالعمل نجوا (آيه -          

 و)١٣-١٠ي وظايف مؤمنان و تكاليفشان (آيه -                           

 ز)١٣علم خداوند به اعمال (مفصل -                                         

 مقطع سوم مقطع دوم مقطع اول

  

 

تعيين تكليف و وظايف 

مؤمنان در مورد نجوا

اشاره به حكم تاريخي 

نجوا

علم خداوند

علم خداوند

اشاره به مسأله ي تاريخي 

ظهار

تعيين تكاليف و وظايف 

مؤمنان در مورد ظهار
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وک 
پری  َ چنانکه در نمودارها ملاحظه می‌شود در بخش اول مقطع اول علم خداوند با عبارت إنَِّ اللَّهَّ

َّذِينَ يظَُاهِرُونَ مِنْكُمْ و وظایف و تکالیف مؤمنان  سَمِيعٌ بصَِيرٌ، مسأله‌ی تاریخی ظهار با عبارت ال
درمورد بازگشت از ظهار با عبارت ذَلكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ اشاره شده‌است و بخش سوم در مقطع 
دوم نیز به ترتیبی معکوس وظایف و تکالیف مؤمنان در مورد نجوا با عبارت ذَلكَِ خَيْرٌ لكَُمْ 
مُوا بيَْنَ يدََيْ نجَْوَاكُمْ صَدَقاَتٍ  نسخ و علم  وَأطَْهَرُ، حکم تاریخی نجوا با عبارت أأَشَْفَقْتمُْ أنَْ تقَُدِّ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ اشاره شده‌است.  خداوند به اعمال با عبارت وَاللَّهَّ
ِ حدود الهی را معرفی  محور مقطع اول مفصل ۴د اســت که با عبارت وَتلِْكَ حُــدُودُ اللَّهَّ
می‌کنــد و با محور مقطــع دوم که آیه‌ی ۹ اســت و مصداق این حدود را بــا عبارت إذَِا 
َّذِي إلِيَْهِ  َ ال سُولِ وَتنَاَجَوْا باِلبْرِِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَّ تنَاَجَيْتمُْ فلَََا تتَنَاَجَوْا باِلْْإثِْمِ وَالعُْدْوَانِ وَمَعْصِيتَِ الرَّ

تحُْشَرُونَ مطرح می‌کند.
بخش ســوم مقطع اول شامل مفاصل ۴ه-۶ است که با بخش اول مقطع دوم شامل آیات 
َّذِينَ  ۷و۸ است، متناظراند. در بخش سوم مقطع اول به ترتیب اعمال منافقان با عبارت إنَِّ ال
َ وَرَسُــولهَُ، مجازات منافقان به عنوان محاده کنندگان با خدا و رســول با عبارت  يحَُادُّونَ اللَّهَّ
ُ جَمِيعًا  وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ و علم خداوند به آغاز تا انجام بشــر بــا عبارت يوَْمَ يبَْعَثهُُمُ اللَّهَّ
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ مورد اشاره قرار گرفته‌است و  ُ وَنسَُــوهُ وَاللَّهَّ فيَنُبَِّئهُُمْ بمَِا عَمِلُوا أحَْصَاهُ اللَّهَّ
در بخش اول مقطع دوم به ترتیبی معکوس به علم خداوند به همه چیز با عبارت ثمَُّ ينُبَِّئهُُمْ 
َّذِينَ نهُُوا  ءٍ عَليِمٌ، اعمال منافقــان با عبارت ألَمَْ ترََ إلِىَ ال َ بكُِلِّ شَــيْ بمَِا عَمِلُوا يوَْمَ القِْياَمَةِ إنَِّ اللَّهَّ
عَنِ النَّجْوَى ثمَُّ يعَُودُونَ لمَِا نهُُوا عَنْهُ و مجازاتشان در برابر گفته‌هایشان با عبارت وَيقَُولوُنَ فيِ 
ُ بمَِا نقَُولُ حَسْبهُُمْ جَهَنَّمُ يصَْلَوْنهََا فبَئِْسَ المَْصِيرُ اشاره شده‌است. بنابراین  بنُاَ اللَّهَّ أنَفُْسِهِمْ لوَْلََا يعَُذِّ
توجــه و تدقیــق در الگوی چینش آیات در مقطــع اول و دوم نمایان‌گر نظم معکوس، در 
مجموع این دو مقطع است؛ به این ترتیب که آیه‌ی ۱-۴ج با اشاره به جریان تاریخی ظهار 
و شکایت زن از ظهار همســرش نزد رسول، متناظر با آیه‌ی ۱۰- ۱۳ز است هرچند هردو 
جریان بنا به دلایل خاص خود محدود به زمان نزول بودند و در اعصار بعد تنها نامی از آنها 
باقی مانده‌است و خداوند ظهار را به دلیل اینکه یک رسم نابجای بازمانده از جاهلیت است 
ابطال فرموده و حکم پرداخت صدقه هنگام نجوا با پیامبر نیز بعدها نســخ شده‌است، اما با 
الگوی کشــف شده ملاحظه می‌گردد که این دو مورد از باب ذکر نمونه‌هایی جهت تکمیل 
ساختار متقارن و غرض سوره بودند. محورهای هر دو مقطع بر هم منطبق و حدود الهی و 
مصداق این حدود را متذکر می‌شــوند و مفاصل ۴ه-۶ مقطع اول با طرح بحث منافقان، در 
تناظر با آیات ۷ و ۸ مقطع دوم اســت. حال آنکه با توجه به شکل، کشف ارتباط با الگوی 
خطی خواننده را با چالش جدی پیرامون انسجام ساختاری آیات هر دو مقطع مواجه می‌کند.
بنا به آنچه گفته شــد و با توجه به شــکل، ملاحظه می‌شود که نظم حاکم بر مقطع سوم 
َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ با تأکید و اشاره‌  ُ لََأَغْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُليِ إنَِّ اللَّهَّ نیز نظم محوری است؛ عبارت كَتبََ اللَّهَّ
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به ســنت غالب بودن همیشــگی خدا و پیامبرانش و جاری بودن و ناظر به مصالح واقعی 
زندگی افراد بشر بودن احکام تشریعی خداوند، به واسطه‌ی قوی و عزیز بودن خداوند، در 
مرکز مقطع سوم و محور این مقطع ظاهر شده‌است. که تناسب آن با محور دو مقطع پیشین 
ِ که محور مقطع اول و  کاملًا محرز اســت؛ به این ترتیب که لازمه‌ی عبارت وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهَّ
به معنای تعیین حدود اســت، قوی و عزیز بودن خداست و محور مقطع دوم هم با عبارت 
َّذِي  َ ال سُولِ وَتنَاَجَوْا باِلبْرِِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَّ إذَِا تنَاَجَيْتمُْ فلَََا تتَنَاَجَوْا باِلْْإثِْمِ وَالعُْدْوَانِ وَمَعْصِيتَِ الرَّ
إلِيَْهِ تحُْشَرُونَ نمونه‌ای از این تعیین حدود است. بنابراین محور‌های‌مقاطع سه‌گانه‌ی سوره‌ی 

مجادله کاملًا با یکدیگر متناسب و  تحت چینش الگوی نظم توازی هستند.
مقطع سوم هم با در نظر گرفتن طرفین محور، به سه بخش قابل تقسیم است. بخش اول 
وا  این مقطع، آیات ۱۴ تا ۲۰ با عباراتی چون وَيحَْلِفُونَ عَلَى الكَْذِبِ، اتَّخَذُوا أيَْمَانهَُمْ جُنَّةً، فصََدُّ
َّهُمْ  ِ اعمال دنیوی منافقان را با تأکید بر علم خداوند به این احوال با عبارت ألَََا إنِ عَنْ سَبيِلِ اللَّهَّ
ُ جَمِيعًا، أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ )ج(  هُمُ الكَْاذِبوُنَ به تصویر می‌کشــد و با عبارات يوَْمَ يبَْعَثهُُمُ اللَّهَّ
َ وَرَسُولهَُ أوُلئَكَِ  َّذِينَ يحَُادُّونَ اللَّهَّ ِ، إنَِّ ال يْطَانُ، فأََنسَْاهُمْ ذِكْرَ اللَّهَّ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ، اسْتحَْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ
ِّينَ احوال اخروی ایشــان را به صورت قطع به یقین با تکیه بر علم خداوند یادآور  فيِ الْأْأَذَل
می‌شــود. بنابراین بخش اول از مقطع ســوم با بخش‌هایی در مقاطع اول و دوم که به بحث 
َّذِينَ  منافقان پرداخته‌اند، در ارتباط‌اســت. لذا بخش سوم از مقطع اول با عباراتی چون إنَِّ ال
ُ جَمِيعًا فيَنُبَِّئهُُمْ بمَِا عَمِلُوا ، وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، وَنسَُوهُ  َ وَرَسُولهَُ كُبتِوُا، يوَْمَ يبَْعَثهُُمُ اللَّهَّ يحَُادُّونَ اللَّهَّ
و بخش اول از مقطع دوم با عباراتی چون ثمَُّ ينُبَِّئهُُمْ بمَِا عَمِلُوا يوَْمَ القِْياَمَةِ، حَسْبهُُمْ جَهَنَّمُ متناظر 

با بخش اول مقطع سوم هستند.
ِ وَاليْوَْمِ الْْآخِرِ، أوُلئَكَِ  بخش ســوم مقطع سوم، آیه‌ی ۲۲ با عبارت لََا تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنوُنَ باِللَّهَّ
َّدَهُمْ برُِوحٍ مِنْهُ به اعمال دنیوی مؤمنــان و با عبارات وَيدُْخِلُهُمْ  كَتـَـبَ فيِ قلُُوبهِِمُ الْْإيِمَــانَ وَأيَ
جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْأْأَنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا، به احوال اخروی مؤمنان با تأکید بر علم خداوند 
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اشــاره می‌کند. بنابراین بخش ســوم از مقطع ســوم با  با عبارت رَضِيَ اللَّهَّ
بخش‌هایی در مقاطع اول و دوم که به بحث مؤمنان پرداخته‌اند، در ارتباط‌اســت. لذا بخش 
ِ وَرَسُولهِِ و بخش سوم  َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ، ذَلكَِ لتِؤُْمِنوُا باِللَّهَّ اول از مقطع اول با عباراتی چون إنَِّ اللَّهَّ
َّذِينَ آمَنوُا،  ُ ال َّذِينَ آمَنوُا، يرَْفعَِ اللَّهَّ يْطَانِ ليِحَْزُنَ ال َّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّ از مقطع دوم با عباراتی چون إنِ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلُونَ متناظر با بخش سوم مقطع سوم هستند.  وَاللَّهَّ
به این ترتیب نظم چینش موضوعات در مقطع اول در مقایســه با مقطع اول و سوم نظم 
معکوس و نظم چینش موضوعات مقطع دوم و سوم در قیاس با یکدیگر نظم توازی است. 

شکل زیر ترتیب خطی کلی سوره را در قالب نظم متقارن به تصویر کشیده‌است؛
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شکل ۲- ترتیب خطی سوره در قالب نظم متقارن

نتیجه‌گیری
رویکرد نظم غیر خطی با تکیه بر بلاغت سامی و قواعد نظم متقارن در سوره‌ی مجادله، 
تناســب آیات آن را در سه مقطع با الگوی چینش محوری و نظم معکوس به تصویر کشید 
که نظم هر یک از این سه مقطع با مقطع دیگر نیز، برای اثبات انسجام ساختاری آیات سوره 
بســیار کارآمد نشان داد و به کارگیری این رویکرد اثبات کرد که هر آیه و هر موضوعی در 

سوره، دقیقا در محلی که باید باشد، مورد بحث و پردازش قرار گرفته‌است.
 تطبیق اصول بلاغت سامی و قواعد نظم متقارن در سوره‌ی مجادله، غرض و محور آن را 
در ســه مقطع به تناوب نمایان کرد؛ در آغاز و انجام هر مقطع و به تبع آغاز و انجام سوره، 
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبيِرٌ ، وَاللَّهَّ يعٌ بصَِيرٌ ، وَاللَّهَّ َ سَــمِ علم خداوند با عباراتی چون إنَِّ اللَّهَّ
شَهِيدٌ  و ... مورد تأکید قرار گرفته‌است. توجه به این مطلب و نیز محتوای محورهای مقاطع 
ســه‌گانه که تأکید بر نفوذ حکم الهی در تعیین تکالیف و سرنوشــت بشر دارند و یادآوری 
تکالیف، وظایف و اعمال و عاقبت مؤمنان در برابر کارشکنی‌ها، اعمال و عاقبت منافقان در 
طرفین هر مقطع غرض کلی سوره را با محتوای »تأکید بر علم انحصاری خداوند به احوال 
بشر و قدرت و عزت خداوند برای تشریع احکام، ناظر به سعادت نوع بشر است که نادیده 
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گرفتن آن خسران را به دنبال دارد«، نمایان می‌سازد. به این ترتیب تمام تشریعات و حدود 
در اسلام به صورت عام و در سوره‌ی مجادله به صورت خاص، از جمله حکم ظهار، احکام 

نجوا و آداب مجالست، بر مبنای قوی و عزیز بودن قانونگذار تشریع شده‌است.
کاربست بلاغت ســامی و قواعد نظم متقارن در سوره‌ی مجادله نشان داد که هر مطلبی 
دقیقاً در جای خود ایراد شده‌است و لذا شبهه‌ی تاریخ‌مند بودن آیات ظهار و نیز حکم نجوا 
با پیامبر که محدود به زمان خاصی است، کاملًا بی‌اساس بوده چرا که هر یک از این احکام 
شاهد مثال‌هایی مستدل تاریخی برای نیل به غرض سوره است. خدایی که عالم به مصالح 
انسان‌هاست، ظهار را به عنوان یک حکم باطل اما مستحکم باقی مانده از جاهلیت ابطال کرد. 
استحکام این حکم در جامعه‌ی عرب عصر نزول، زمانی بیشتر ملموس می‌شود که اولاً سبب 
نزول‌های متعدد و در ثانی حکم پیامبر مبنی بر جدایی زن و شوهر پس از ظهار بر آن گواهی 
می‌دهند. مقابله با این رسم و محو آن در اندک زمانی، قوی و عزیز بودن خدا را می‌رساند؛ 
همان مسأله‌ای که در محورهای سه‌گانه‌ی مقاطع سوره به آن تأکید و مصادیقش به نمایش 
درآمد. به صورتی که اثر تأدیبی کفاره برای مؤمنان موجب شــد که در اعصار بعد از نزول، 
اثری از این رسم نابجا باقی نماندَ. نجوا با پیامبر نیز نمونه‌ای از نجوای به بر و تقوا بود که 
مؤمنان به آن توصیه شده بودند. اما آن طور که از سبب نزول‌ها بر می‌آید عده‌ای آن را مایه‌ی 
فخر فروشــی بر مصاحبت با حضرت رسول قرار دادند و تشریع حکم صدقه بر نجوای با 
پیامبر، نیت این عده را بر خودشــان و دیگران آشــکار کرد و می‌توان گفت تذکری به این 
افراد بود که نجوای آنها از نجوای به بر و نیکی در حال خروج است. این مطلب در بخش 
سوم مقطع دوم کاملًا با محور این مقطع هماهنگ است. لذا با به‌کارگیری بلاغت سامی، فهم 
و درک علت حضور و طرح مســائل تاریخی سوره میسر می‌گردد و از این رهگذر امکان 

برداشت مسائل تربیتی و اجتماعی فراوانی را فراهم می‌گرداند.
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